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شماره صد و شش 21 خرداد 1396 یکشنبه

لزوم تقویت نهاد مربوط به رفع نابسامانی زنان
سهیلا جلودارزاده خواستار تقویت نهاد مربوط به رفع نابسامانی‌های زنان در دولت دوازدهم شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه راه مقابله با بیکاری، فساد، قاچاق و سایر آسیب‌های 

اقتصادی و اجتماعی تربیت مدیران متخصص و شایسته است، افزود: »امروز مسائل کشور را که نگاه می‌کنیم به حضور کمرنگ زنان در عرصه‌های مختلف پی می‌بریم. مطالبه اصلی ما این است که حقیقت زن دیده شود و زنان در عرصه حاضر 
شوند.« وی با تاکید بر اینکه با قدرت دادن به معاونت زنان، شرمندگی ۴۰ساله ناشی از حضور کمرنگ زنان جبران می‌شود، خاطرنشان کرد: »در دولت دوازدهم حداقل توقع زنان این است که نهاد مربوط به رفع نابسامانی زنان تقویت شود.«

فاطمه صادقی روندهای موثر بر اشتغال و بیکاری زنان ایران در پنج دهه اخیر را تحلیل می‌کند  

توانمندسازی زنان،‌ آینده را بیمه می‌کند
در چند سال اخیر اشــتغال زنان و توانمندسازی آنها همواره در 
مرکز توجهات بوده و مطالعات و راهکارهای اجتماعی مختلفی 
هم حول‌وحوش این موضوع شکل گرفته است. با این حال آنچه 
فعالان این عرصه عرضه کرده‌اند کمتر توانســته خواسته‌های 
واقعی زنان را به‌درستی نمایندگی کند. فاطمه صادقی دلیل این 
موضوع را غفلت از روندهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی موثر 
بر اشتغال و بیکاری زنان می‌داند. او که علوم سیاسی خوانده و از 
شناخته‌ترین پژوهشگران حوزه مطالعات زنان به شمار می‌رود، 
ســابقه تدریس در دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسلامی کرج 
را دارد و دو ســال هم در مؤسســه بین‌المللی مطالعات اسلام 
در عصر مــدرن)ISIM( و دانشــگاه آمســتردام فعالیت‌های 
پژوهشی داشته است. تالیف کتاب‌های »جنسیت، ناسیونالیسم 
و تجدد در ایران« و »کشف حجاب« و ترجمه کتاب‌هایی نظیر 
»توانمندی زنــان« و »نظریه‌ای درباره مدرنیته« از آثار انتشــار 
یافته صادقی اســت. عضو کنونی تحریریه »فصلنامه گفتگو« 
که چندی پیش در نشستی با موضوع اشتغال زنان در دانشگاه 
تهــران ســخنرانی می‌کرد، تحول ســاخت دولــت، جابه‌جایی 
ارزش‌ها، تحول در ســاختار اقتصادی، توسعه و مدرنیزاسیون، 
تحولات جمعیت‌شــناختی، ارتقای ســطح آمــوزش و تخریب 
محیط‌زیست را هشت روندی معرفی کرد که در کنش و واکنش 
تعاملی، متقابل و زنجیره‌ای اشتغال زنان در 5 دهه گذشته آثاری 
هم‌افزا داشته‌اند. صادقی معتقد است سه روند سیاست‌گذاری 
دولت، هنجارهای جنســیتی معطوف بــه توزیع نابرابر قدرت و 
آزادســازی اقتصادی مســتقیما در کاهش فرصت‌های شغلی 
رسمی برای زنان در دو دهه اخیر نقش داشته‌اند. از همین زاویه 
او می‌گوید اشتغال‌زدایی از زنان در چند دهه اخیر افزایش یافته 
و به همیــن اعتبار فقر، بیکاری، یا حضــور آنها در بخش‌های 
غیررســمی اقتصاد گســترده‌تر شده اســت. صادقی نرخ رشد 
موالید و بالا رفتن آمــوزش را از مهم‌ترین تحولات مثبت برای 
زنان در ایران می‌شــمارد اما می‌گوید روندهــای غالب، وزن و 
اثرگذاری آنها را در فضای اجتماعی و اقتصادی کشــور خنثی 
کرده اســت. در ادامه گزیده‌ای از آنچه در این نشســت مطرح 

شد از نظرتان می‌گذرد.

چند نظریه درباره اشتغال و بیکاری زنان��
وقتی راجع به زنان صحبت می‌کنیم، باید از خودمان بپرســیم 
درباره کدام زنان از کدام طبقه و متعلق به کدام قومیت صحبت 
می‌کنیم. منافع اقتصادی زنان در گروه‌های مختلف با یکدیگر 
مطابقت کامل ندارد. هرچند زنــان در گروه‌های مختلف دچار 
تبعیض‌های مختلف هستند اما این تبعیض برای همه گروه‌ها 
به یکسان تجربه نمی‌شــود و نتایج یکسانی ندارد. اساسا وقتی 
از مطالبــات اقتصادی زنان صحبت می‌کنیــم، چند نظریه به 
ذهن می‌رســد. برای عده‌ای مسئله این است که زنان براساس 
آموزه‌هــای شــریعت ترجیــح می‌دهند در خانه حضور داشــته 
باشــند و از ورود به فضای عمومی پرهیز می‌کنند. برخی دیگر 
فرهنگ پدرسالارانه را برجسته می‌کنند که به واسطه نقش‌های 
کلیشــه‌ای و روابط قدرت مبتنی بر جنســیت، زنان دسترســی 
کمتری به فرصت‌های اقتصادی یا سیاسی یا اجتماعی دارند. 
گروهی دیگر به قوانین و مقررات محدودکننده نگاه می‌کنند که 
زنان را به سمت خانه‌نشینی ســوق می‌دهد و محدودیت‌هایی 
بــرای آنها ایجــاد می‌کنــد. عــده‌ای آزادســازی اقتصادی و 
نئولیبرالیســم را مسئله اصلی می‌دانند. برخی نیز انگشت اتهام 
را به سمت نفت و دولت رانتیر دراز می‌کنند. بنابراین مسئله زنان 
تبدیل به معمایی پیچیده شــده و لازم است وضعیت اقتصادی 
آنها بررســی و مشــخص شــود تابع چه عواملی است. موضوع 
دیگر این است که مشــارکت اقتصادی زنان امروز دیگر بحثی 
صرفا مربوط به زنان نیســت. امروز سرمایه‌گذاری در حوزه زنان 
به معنای سرمایه‌گذاری برای نسل آتی و تربیت نسل‌های آتی 
و بــه عبارتی بحثی کلیدی در حــوزه Social Investment و 
سیاست‌گذاری‌های اجتماعی و اقتصادی است. توانمندسازی 
زنــان از آن رو کــه با مســئله تربیــت و آموزش ســروکار دارند، 
نســل‌های آینده را گارانتی می‌کند و سرمایه‌گذاری بر اشتغال 

زنان مهارت‌ها را به نسل بعد منتقل می‌کند.

توسعه و مدرنیزاسیون و چند روند دیگر��
برای مطالعه وضع اشــتغال زنان بایــد برخی روندهای غالب را 
بررســی کرد و تاثیر متقابل آنها را بر یکدیگر از نظر دور نداشت. 
یکی از این روندها جابه‌جایی ارزش‌ها و نگرش‌هاست که در آن 
هر فرد یا گروهی بیشــتر خود را به طبقات بورژوای بالا متصل 
کند، از ارزش اجتماعی بیشتری برخوردار می‌شود. برای مثال در 
حالی که در اوایل دهه 60 همه به فکر محرومان و مستضعفان 
بودنــد اما امروز در مواردی حتی بــه کار بردن این واژه‌ها نوعی 
ضدارزش و افت و انگ محسوب می‌شود. حرکت به سمت نوعی 
اقتصاد رانتی در 50 سال اخیر روند کلیدی دیگری است که در 

آن نفت حرف اول و آخر را می‌زند و با وجود تلاش‌هایی که برای 
توسعه اقتصاد غیرنفتی صورت گرفته، کماکان وابستگی اقتصاد 
به نفت پابرجاســت. گذار جمعیت‌شناختی روند دیگر اثرگذار در 
اشــتغال زنان است. به واســطه تحولات زیرساختی از دهه 30 
گاهی  به بعد نرخ مرگ‌ومیرها کاهش یافت، ســطح آموزش و آ
اقشــار مختلف به‌ویژه زنان ارتقا یافت و با افزایش نرخ زادوولد، 
کشور رشــد ناگهانی جمعیت را تجربه کرد. تقریبا 5 دهه بعد از 
این گذار جمعیتی، آموزش‌های لازم درباره نســبت میان تعداد 
فرزنــد با تربیت آنها به زنان و خانواده‌ها داده شــد و اندک‌اندک 
رشد جمعیت کنترل شد. اما همین گذار جمعیتی باعث شد که 

الگوی جمعیتی کشــور به ناگهان عوض 
شــود و امروزه با هرمی روبه‌رو هســتیم که 
ســهم جمعیت جوان در آن زیاد است و به 
نام »تورم جوانان« شــناخته می‌شود که به 
نابرابری جنســیتی و اشــتغال به‌خصوص 
برای زنان انجامیده اســت. رونــد اثرگذار 
دیگر، بالا رفتن صعودی آموزش در میان 
زنان بوده اســت. درواقــع همزمان با گذار 
جمعیتــی و تــورم جوانان، شــاهد گرایش 
بی‌حدوحصر زنان به تحصیلات دانشگاهی 
هســتیم که 23 برابر بیشتر از دوران پیش 
از انقلاب اســت. این میل سیری‌ناپذیر به 
گاهی زنان طی 50  آموزش و ارتقای سطح آ
سال از یک طرف نرخ ازدواج را کمتر کرده 
و از ســویی کاهش زادوولدهــا را به همراه 
داشته است. روند هشــتم که ابتدا روندی 
خرد بود امــا در ادامه به رونــدی بحران‌زا 

تبدیل خواهد شــد، تخریب فزاینده محیط‌زیست است که زنان 
شاغل در بخش کشاورزی به‌شدت از این موضوع آسیب ‌دیده‌اند. 
بحران‌های زیســت‌محیطی درگذشــته در اســتان‌هایی اتفاق 
می‌افتاد که با خشکســالی روبه‌رو بودند امــا امروزه این بحران 
فراگیرتر شــده و بر اشــتغال زنان نیز اثر منفی گذاشته است. با 
این تفاســیر سه روند مختلف در طول سال‌های پس از انقلاب 
بر اشتغال زنان تاثیر گذاشته است: تحولات در ساخت دولت و 
تاثیر آن بر اشــتغال زنان، ارزش‌ها و نگرش‌ها به‌ویژه در حیطه 
خانواده و تاثیر آن بر اشتغال زنان، تحولات در ساختار مناسبات 
اقتصادی یا همان آزادسازی اقتصادی که همگی با اشتغال زنان 

رابطه‌ای مستقیم دارند.

تحولات در ساخت دولت و تاثیر آن بر اشتغال زنان��
یکی از این روندها تحولات در ســاخت دولــت در کل خاورمیانه 
است. یعنی ما با دولت‌هایی سروکار داریم که به‌مرور از قراردادهای 
اجتماعی خودشان پا پس کشیده‌اند و هرروز از وظایف و تعهدات 
اجتماعی خود می‌کاهند و بیشــتر بر بار ایدئولوژیکشــان اضافه 
می‌کنند. برای مثال در اوایل انقلاب توجه دولت‌ها بیشتر معطوف 
به طبقات و گروه‌های اجتماعی محروم بود اما پس جنگ به‌مرور از 
بار تعهدات اجتماعی خود کم کردند. از آن سو این دولت‌ها در گذر 
زمان ویژگی‌هایی هم پیدا کرده‌اند. ازجمله اینکه نسبت اشتغال در 
بخش‌های عمومی را به‌تدریج کم و کمتر کرده‌اند. ممکن است 
در این سال‌ها تعداد شاغلان زن بیشتر شده باشد اما نسبت آنها 
در مقایسه با مردان کاهش چشمگیری داشته است. بنابراین تاثیر 
سیاست‌گذاری دولتی بر اشتغال زنان قصه پرغصه‌ای است. اساسا 
زنان نســبت به مردان در معرض گزینش‌های بیشتری هستند. 

سیاســت‌گذاری دولتی در تمام سال‌های بعد از انقلاب با وجود 
بیشتر شدن تعداد زنان شاغل، بر اشتغال آنها تاثیر منفی زیادی 
داشته است. حال این سوال پیش می‌آید که با وجود کاهش نرخ 
جمعیت، افزایش تحصیلات زنان و بهبود شاخص‌های بهداشت 
و درمان، چرا اشتغال زنان این همه افت‌وخیز داشته است. سوال 
دوم این است که چرا با وجود بالاتر رفتن سطح تحصیلات زنان، 
همه‌ســاله بر تعداد جمعیت غیرفعال زنان افزوده می‌شــود یا به 
جرگه بیکاران می‌پیوندند. برای نمونه در ســال 91 دست‌کم 47 
هــزار زن پس از مرخصی زایمان از بخش دولتی کنار گذاشــته 
شــدند. از همین زاویه می‌توان لایحه کاهش ساعات کار زنان را 
که دولت‌های نهم، دهم و یازدهم به مجلس 
بردند تحلیل کرد. این لایحه که در سال 95 
به قانون تبدیل شد، احتمالا بر اشتغال‌زادیی 
و بی‌ثبات‌کاری زنان دامن خواهد زد. منظور 
از بی‌ثبات‌کاری این است که زنان به واسطه 
مرخصی‌هــای زایمان و برخــی تبعیض‌ها 
از بــازار کار اخراج می‌شــوند و بدین ترتیب 
نمی‌توانند آینده شغلی خود را تضمین کنند. 
ایــن لایحه از یک طرف تعهــدات دولت به 
بخش خصوصــی را کاهــش می‌دهد و از 
ســویی هم بســیاری از کارفرمایان ترجیح 
می‌دهند در جذب نیروهای خود، مردان را 

به جای زنان استخدام کنند.

آزادسازی اقتصاد و اشتغال‌زدایی ��
از زنان

تحــول دوم در مناســبات اقتصادی اتفاق 
افتاده و دولت‌ها خود را مقید به آزادســازی اقتصادی کرده‌اند. 
آموزش رایگان روزبه‌روز در حال کاهش اســت، بهداشت رو به 
گرانی مــی‌رود، قیمت کالا و خدمات افزایش می‌یابد، یارانه‌ها 
به‌تدریج در حال برداشــته شــدن اســت و... به تعبیــر دیگر، 
همان‌طور که برنامه‌های توســعه‌ای نشان می‌دهند، اقتصاد 
ایران از دولتی به نوعی اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد در حال حرکت 
اســت که در آن از یک ســو چتر حمایتی از روی زنان برداشته 
می‌شــود و از طرفی نیز آموزش و بهداشت و بیمه دیگر رایگان 
نیســتند.در گذشــته عموم تحصیل‌کرده‌ها به استخدام دولت 
درمی‌آمدند اما امروزه با وضعی روبه‌رو هســتیم که بســیاری از 
تحصیل‌کرده‌ها اساسا از دسترسی به اشتغال ناتوان هستند. به 
این معنا که دولت‌ها بار تعهدات اجتماعی خود را کم کرده‌اند و 

نسبت اشتغال را به صورت نسبی کاهش داده‌اند.
در چنین شــرایطی اشــتغال زنان هم در هردو بازه زمانی کوتاه 
و بلندمدت با رشــد منفی مواجه شــده و خواهد شد. درحقیقت 
یکی از تاثیرات آزادسازی اقتصادی بر رقابتی شدن بازار کار بوده 
اما در رقابتی شــدن این مردان بودند که دســت بالا را گرفتند. 
تحقیقات نشان داده که حمل‌ونقل ارزان و سهولت در رفت‌وآمد، 
به زنان سهم بیشتری در بازار کار و مشارکت اقتصادی می‌دهد 
اما در چند دهه گذشــته به‌واســطه سیاســت‌های آزادسازی 

اقتصادی و گران‌تر شــدن هزینه‌های حمل‌ونقل، زنان 
به‌مرور از بازار کار بیرون رانده شده‌اند.

توزیع نابرابر قدرت در خانواده‌ها��
روند اثرگذار سوم، توزیع نابرابر قدرت در خانواده‌ها 
براساس نقش‌های جنسیتی یا همان جنگ پنهان 

است. بســیاری تصور می‌کنند ارزش‌ها در خانواده‌های طبقه 
متوســط دموکراتیک شــده و مردم به جنســیت بها می‌دهند. 
اما چنین تصویری در مناســبات اقتصــادی میان زن و مرد در 
خانواده‌ها به‌هیچ‌وجه درست نیست. دلیل این مسئله نیز تفاوت 
در ارزش‌ها و نگرش‌هاســت که در مناســبات و موقعیت‌های 

مختلف یکسان عمل نمی‌کند.
برای نمونه آمارها نشان می‌دهد درصد مخالفت‌های آشکار با 
اشــتغال بیرون از خانه زنان حدود 73 درصد بوده. این روند در 
سال 83 به حدود 68 درصد رسیده است. یک دهه بعد نیز این 
نوع نگرش افتی 2 درصدی داشته و به حدود 66 درصد رسیده 
است. یعنی همچنان نیمی از مردان با کار کردن همسرانشان 
در بیرون از خانه مخالف هستند. البته این بدان معنا نیست که 
ایــن مردان با کار کردن بیرون از خانه دختران یا خواهران خود 
مخالف باشند بلکه نشان می‌دهد تغییر در نگرش‌ها ضرورتا به 
معنــای تغییر در هنجارها نیســت. در اقتصاد ایران همزمان با 
کاهش اشتغال رسمی و افزوده شدن بر زنان غیرفعال، بخش 
غیررسمی نیز رشد چشمگیری داشته است. بنابراین این فرضیه 
که زنان غیرفعال در خانه می‌نشــینند و هیچ کار دیگری انجام 

نمی‌دهند کاملا مردود است.
در حــال حاضر حدود 21 درصد اقتصــاد ایران را بازار و بخش 
غیررسمی تشــکیل می‌دهد که روزبه‌روز بر آن افزوده می‌شود 
و برآوردهــای مختلف هم نشــان می‌دهد بین 25 تا 50 درصد 
شــاغلان این بخش زنان هستند. این بخش علاوه بر اعطای 
دستمزد و امنیت کمتر، بی‌ثباتی بیشتری را هم به اقتصاد تزریق 
می‌کند. چنین ســهمی در قیاس با کشــورهای درحال‌توسعه 
کمتر است. ارزش دیگر تغییر در نگرش به مسئله ازدواج است 
که باعث افت 8/4 درصدی مشارکت اقتصادی زنان در بخش 
رســمی اقتصاد و همزمان بــا آن موجب افــت 6/4 درصدی 
اشتغال شده است. درست است که ازدواج در برخی موارد باعث 
کاهش میزان بیکاری می‌شــود اما نکته این اســت که درصد 
غیرفعال بودن ســبقت بیشتری از میزان بیکاری در میان زنان 
گرفته است. با این حال ازدواج برای مردان باعث افزایش شدید 
مشارکت در نیروی کار و استخدام در بازار کار می‌شود و احتمال 

بیکاری را 6/1 درصد کاهش می‌دهد.

درصد مخالفت‌های 
آشکار با اشتغال بیرون از 
خانه زنان  در سال 83 به 
حدود 68 درصد رسیده 
است. یک دهه بعد نیز 
این نوع نگرش افتی 

2 درصدی داشته و به 
حدود 66 درصد رسید. 
یعنی همچنان نیمی از 
مردان با کار کردن 

همسرانشان در بیرون از 
خانه مخالف هستند 

 سعید سلطانیه 
  روزنامه‌نگار  

 گزاره‌هایی از اشتغال 
و بیکاری زنان

نرخ اشتغال و بیکاری زنان به‌خودی‌خود آنچنان 
که در آمار منعکس می‌شــود گویــای وضعیت 

واقعی آنها نیست. 
در اقتصاد و مطالعات جمعیت‌شناختی شاخصی 
 NEET (Not in Education, نــام  بــه 
Employment, or Training( داریــم کــه 
درصــد گروه‌های جــوان 15 تا 29 ســاله‌ای را 
نشــان می‌دهد که نه در اشتغال حضور دارند نه 
در آموزش و نه در تربیت حرفه‌ای و مهارت‌آموزی 
و به عبارتی جمعیت غیرفعال محسوب می‌شوند. 

یعنی صرفا بیکاری آنها مطرح نیست.
در ایــران نرخ جوانــان مرد 15 تا 29 ســاله‌ای 
که در هیــچ فعالیتی حضور ندارنــد، حدود 28 

درصد است.
 نــرخ بیــکاری در منطقــه خاورمیانــه مطابق 
پیش‌بینی‌ها تا ســال 2018 به حدود 30 درصد 

خواهد رسید.
آمارها نشان می‌دهد که 58 درصد زنان در ایران 
به طور کلی غیرفعال هستند. این در حالی است 
که این رقم برای مردان )15 تا 24 ســاله( حدود 

23 درصد است.
حــدود 80 درصــد زنــان 25 تا 29ســاله از نظر 
اقتصادی غیرفعال هستند. نزدیک به 70 درصد 
زنان 20 تا 24ساله غیرفعال هستند و نزدیک به 
30 درصد 15 تا 19ســاله‌ها نیز عملا مشارکت 

اقتصادی ندارند. 
تفاوت میان جمعیت بیکار و غیرفعال اقتصادی 
ایــن اســت که بیکار کســی اســت کــه از نظر 
اقتصــادی فعال اســت اما در جســتجوی کار 
اســت کــه طبیعتــا ایــن مســئله در آمارها هم 
لحاظ می‌شــود. غیرفعالان کسانی هستند که 
از اســاس از پیدا کردن شغل منصرف شده‌اند و 
به خودشان زحمت جستجو و وارد شدن به بازار 
کار را نمی‌دهند. آمارها نشــان می‌دهد که تنها 
10 درصد از زنانی که از نظر اقتصادی غیرفعال 

هستند، در آمار بیکاری لحاظ می‌شوند.
بنابراین شکاف زیادی میان درصد جمعیت زنان 
جوانی کــه از آنها به‌عنوان بیکار یاد می‌شــود و 
زنانــی که اصولا غیرفعال هســتند، وجود دارد. 
در غالــب اوقــات آمارها در خصوص اشــتغال 
زنــان منحصر به جمعیت بیکار اســت و نه چیز 
دیگری. برای مثال آمارها می‌گویند درصد زنان 
بیکار حدود 22 درصد اســت. این رقم با در نظر 
گرفتن شــاخص جمعیت غیرفعال، تعداد زنان 
25 تا 29ســاله بیــکار حدود 80 درصد اســت. 
این شــاخص در میان مــردان 15 تا 24ســاله 
غیرفعال حدود 22 درصد اســت و نشان‌دهنده 
اختــاف فاحش میــان زنان و مــردان و تفاوت‌ 
میان الگوهای اشــتغال این دو جنس است. در 
ایــن زمینه میان ایران و کشــورهای منطقه نیز 

اختلاف زیاد است.
میــزان اشــتغال زنــان در ایــران در قیــاس با 
کشــورهای همســایه بســیار پایین‌تر است. در 
عربستان شاخص اشتغال برای زنان 20 درصد، 
امارات 46 درصــد، مصر 23 درصد، آذربایجان 
49 درصد، ترکیه 31 درصد، و بحرین 19 درصد 
اســت اما در ایــران تنها 13 درصد زنــان ایرانی 
شاغل هستند. آمارها می‌گویند که از سال 84 تا 
به امروز همواره بــر جمعیت غیرفعال اقتصادی 
افزوده شــده و انتظار می‌رود در سال‌های آینده 
نیز همین روند اســتمرار یابد. در ســال 80 نرخ 
مشــارکت اقتصادی زنان حــدود 12/3 درصد 
بوده و این شــاخص در ســال 93 به 13 درصد 

رسیده است.
نرخ بیکاری در سال 80 حدود 11/8 درصد و در 
سال 93 حدود 10/3 درصد بوده و در سال 95 به 
حدود 21 درصد رسیده است. نرخ اشتغال زنان 
در 50 سال نشان می‌دهد که نرخ 13/3 درصد 
به حدود 12/9 درصد در سال 95 رسیده است.
مقایسه تعداد اشــتغال زنان در دو بازه 80 و 91 
حاکی از آن اســت کــه تنها 600 نفــر بر تعداد 
زنانی که به اســتخدام بخــش دولتی درآمده‌اند 

اضافه شده است.
همزمان با بهبود عددی میزان اشتغال زنان در 
دهه‌های گذشته، روندهای دیگر نشان می‌دهند 
که زنان در فاصله سال‌های 85 تا 90 حدود 850 

هزار شغل را از دست داده‌اند.
از ســوی دیگر در همین مدت بر شمار شاغلان 
زن در بخش کشــاورزی 420 هــزار نفر اضافه 
شــده که بخش بزرگی از آنهــا کارگران خانگی 

بدون مزد هستند.
تفســیر این روند آن اســت که بسیاری از زنان از 
بخش صنعت و خدمات شــهری به شــغل‌های 
کشــاورزی در مناطق روســتایی رانده شــده‌اند 
یــا اینکه گویای آن اســت که وضــع اقتصادی 
خانواده‌هــا در این مدت بدتر شــده و زنان ناچار 
شده‌اند در بخش کشاورزی مشغول به کار شوند.
در فاصله تابســتان 92 تا 93 حــدود 670 هزار 
شغل در کارگاه‌های کوچک از بین رفته که نیمی 

از آنها مربوط به زنان است.

 پرانتز


